
کتاب8

ناخدایـــان خاک و شـــن، یکی از مهمترین نوشـــته های ژرژه )خورخه( 
آمادو اســـت. نویســـنده ای برزیلی که متولد و ســـاکن ایالـــت باهیا در 
نیمه اول قرن گذشـــته میـــلادی بوده اســـت. باهیا، شـــهری با غنای 
فرهنگـــی، موســـیقی و مذهبی خاصی اســـت کـــه بـــردگان آفریقایی، 

نقـــش مهمی در جامعه شـــهری آن دوران داشـــته اند.
کتـــاب داســـتان زندگـــی پرمســـأله، ســـخت و خطرنـــاک گروهـــی از 
کـــودکان خیابانی و بی سرپرســـت را روایت می کند کـــه در اوایل قرن 
بیســـتم در باهیـــا پایتخـــت برزیل زندگـــی می کنند. آنهـــا از راه دزدی 
امـــرار معاش می کننـــد و خـــود را ناخدایـــان خاک و شـــن می نامند. 
ناخدایان، رهبـــری نوجوان به اســـم پدروبالا دارند که با نام مســـتعار 
فشـــنگ شـــناخته می شـــود. فشـــنگ، عملیات های گروهی اش را با 
همفکری لنگه  پای مکار، اســـتاد خوشـــفکر و هنرمنـــد، گربه جذاب و 
کلاهبـــردار و خوش خیال گنـــده و مهربان مدیریت می کنـــد. ماجرا، 
از آغـــاز یک جنبـــش عمومی علیـــه ناخدایان آغاز می شـــود که مردم 
مرفـــه، کانون اصـــلاح و تربیت، پلیـــس، مطبوعات و نهاد کلیســـا، در 
مقابـــل این نوجوانـــان قرار می گیرنـــد. امـــا پدروبالا که متأثـــر از پدر 
خود اســـت، در پی یافتـــن عدالت به مبارزه می اندیشـــد. پـــدر او،  در 
جریـــان فعالیت هـــای اعتراضی به اختـــلاف طبقاتی موجود، کشـــته 

شـــده و حالا او بدون سرپرســـت زندگـــی می کند.
شـــخصیت پردازی های رمـــان، تقریبـــاً بدون نقـــص و بســـیار همراه 
کننده اســـت. آهســـته آهســـته با ناخدایان آشنا می شـــویم. علایق و 
ویژگی هـــای خلق و خویـــی هر کدام را درمی یابیم و بـــه مرور خودمان 
هم یکی از اعضای در ســـایه ناخدایان می شـــویم. آمادو بســـیار دقیق 
می داند که از کدام شـــخصیت در کدام قســـمت داســـتان بهره ببرد. 
ایـــن موضوع حتـــی در معرفی شـــخصیتی جدیـــد در نیمه های کتاب 
نیز بـــه خوبـــی رعایت می شـــود؛ جایی کـــه پای یـــک دختر، بـــه انبار 
مخفـــی محل خـــواب ناخدایان باز می شـــود تـــا نقش مادر نداشـــته 

آنهـــا و البتـــه محبوب پدروبـــالا را ایفا کند.
نســـخه فارســـی موجـــود، بـــرای نشـــر خـــوب اســـت و چون بـــه طور 
مســـتقیم از زبـــان پرتغالی نویســـنده ترجمه نشـــده اســـت، با ترجمه 
 نســـبتاً ضعیف و گاهـــاً آزاردهنده ای روبه رو هســـتیم. ایـــن نکته حتی 
در ترجمـــه عنـــوان کتـــاب هـــم دیـــده می شـــود. ترجمه دقیـــق )هم 
تحت اللفظـــی و هم معنایی(، ناخدایان شـــن های ســـاحل اســـت که 
در نســـخه فارســـی رعایت نشـــده اســـت و با توجه به ســـابقه سیاسی 
و ایدئولوژیـــک آمادو، رگه های تفکرات کمونیســـتی در داســـتان دیده 
می شـــود، خصوصـــاً در پایان بندی کتاب. لـــذا توجه بـــه این موضوع 

نیز، حائزاهمیت اســـت.
در نهایـــت،  می تـــوان گفت کـــه آمادو در ایـــن کتاب، فرهنـــگ و زبان 
مردم برزیل را هوشـــمندانه به تصویر می کشد و درک خوبی از آنچه در 
اوایـــل قرن بیســـتم در این کشـــور اتفاق می افتد، به دســـت مخاطب 

می دهـــد. مضامینی همچون عشـــق، آزادی، اختـــلاف طبقاتی، فقر، 
عدالـــت اجتماعی و مبارزه، در سرتاســـر رمان همراه مخاطب اســـت.

 

همقدم با ناخدایان دوره گرد نوجوان در پس کوچه های باهیا

زنده   باد   مبارزه!

ادبیت زبان اگر 
در فرم حل نشود 

و بخشی از فرم 
داستان نباشد، 

عنصر ناکارآمدی 
بیش نیست و 

جایی بیرون از اثر 
می ایستد و مانند 
وصله ای ناجور به 

چشم می آید و توی 
ذوق می زند

آمادو در این کتاب، فرهنگ و زبان مردم برزیل را 
هوشمندانه به تصویر می کشد و درک خوبی از آنچه در 

اوایل قرن بیستم در این کشور اتفاق می افتد، به دست 
مخاطب می دهد. مضامینی همچون عشق، آزادی، 
اختلاف طبقاتی، فقر، عدالت اجتماعی و مبارزه، در 

سرتاسر رمان همراه مخاطب است

»شـــرق بنفشـــه«، عنوانی که با جادوی مجاورت حروف 
و واج  آرایـــی حرف شـــین موســـیقی لطیـــف و ملایمی را 
در ذهـــن تداعی می  کند و شـــعرهای عارفانه و عاشـــقانه 
مشـــرق زمیـــن را یـــادآور می  شـــود. این ترکیب اســـمی 

عنـــوان کتابی از »شـــهریار مندنی  پور« اســـت.
کتابـــی کـــه با جلد بنفـــش و تصویـــر کوچکـــی از آرامگاه 
خواجه حافظ شـــیرازی از نشـــر مرکز منتشـــر می  شـــود 
و شـــامل 9 داســـتان اســـت. عمـــوم داســـتان  های این 
مجموعـــه را مندنی  پـــور در دهه هفتاد نوشـــته اســـت. 
داســـتان  هایی کـــه عمدتـــاً از پی رنگ  هـــای خـــوب و 
تعلیق  هـــای مناســـبی برخوردارنـــد. در چهار داســـتان 
ابتدایـــی مجموعه شـــیراز موتیـــف پررنگی اســـت که در 
کنار فضاســـازی داســـتان  ها پـــازل ادبی و شـــاعرانه  ای را 
تکمیـــل می  کند. و دقیقـــاً نقطه توقف و تأمـــل ما در این 
کتـــاب هم همینجاســـت.همین پـــازل ادبی. بـــه بیانی 
کامل  تـــر بایـــد گفت کـــه از مهم  تریـــن ویژگی  هـــای این 
مجموعـــه داســـتان زبـــان ادبی و شـــاعرانه داســـتان  ها 
اســـت. زبانی که البته هرچه به پایان آن و داســـتان  های 
متأخر نویســـنده نزدیک  تر می  شویم از شدت شاعرانگی 
آن کاسته می  شـــود. اما به هرروی در همان داستان  های 
آغازین مجموعه و بویژه داســـتان اول که عنوان کتاب از 
عنوان آن وام گرفته شـــده است؛ ما شـــاهد زبانی بسیار 
ادبـــی هســـتیم. زبانی کـــه می  تـــوان ادعا کـــرد برخی از 
جمـــلات آن به شـــعر پهلو می  زنـــد. زبانی کـــه گاه ممکن 
اســـت مخاطـــب را چنان بـــا خود ببـــرد کـــه مخاطب از 
مضمـــون و پی رنگ جـــا بمانـــد. در همین نقطـــه تفکر و 
تأمل ســـؤالی مطرح می  شـــود و آن این است که »ادبیت 
در داســـتان چقدر اهمیت دارد؟« و پاسخ به این سؤال را 

می  تـــوان در همیـــن کتاب جســـت  وجو کرد.
در داســـتان  های اول تا پنجم این مجموعه ما شـــاهد اوج 
بازی  های زبانی هســـتیم. شـــاهد منتهای شـــاعرانگی  ای 
کـــه می  شـــود در یـــک نثـــر گنجانـــد. بـــاز هـــم در همین 
داســـتان  ها، از داســـتان اول تا چهارم زبـــان پا به پای قصه 
پیش مـــی  رود و پی رنگ به هیچ  وجـــه از زبان جا نمی ماند. 
اما در داســـتان پنجم، »ناربانو«، پی رنگ سست و بی  جان 
اســـت و زبـــان ادبـــی و بازی  های زبانـــی نیـــز نمی  تواند بار 
سســـتی پی رنگ را به دوش بکشـــد و از یـــک جایی به بعد 

کســـالت بر فضای داســـتان حاکم می  شود.
همین نیمه ابتدایی کتاب قاطعانه پاســـخ ســـؤالی را که 
مطرح شـــد می  دهد. ادبیت زبان اگر در فرم حل نشـــود 
و بخشـــی از فرم داستان نباشـــد، عنصر ناکارآمدی بیش 
نیســـت و جایی بیرون از اثر می  ایســـتد و مانند وصله  ای 
ناجور به چشـــم می  آیـــد و توی ذوق می  زنـــد. در حقیقت 
ادبیـــت جـــدا از فرم فقط منجـــر به تولـــد جملاتی ناب و 
شـــاعرانه می شـــود که به شکلی مســـتقل به حیات ادبی 
خود ادامـــه می  دهنـــد و در داســـتان کاری از پیش نمی-

 برند . مندنی  پـــور در اغلب آثـــار این مجموعه توانســـته 
توازن قابـــل قبولی میان زبـــان و فرم برقـــرار کند؛ حتی 
اگر این میزان از شـــاعرانگی در داستان پذیرفته نباشد.
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